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قلمرو

آدم ب�ا
گه جای بابام بودم آخر ماه که حقوق ها رو می ریختن،  من ا
یــه پیتــزا می گرفتــم و مــی زدم به دشــت تا از مســ�ولیت 
سنگینی که بر عهده منه با آویشن و نوشابه مشکی لذت 
ببرم !  به جای این که صبح ها ســاعت ۶ بلند شــم و به کارم 
برسم، آلارم ساعت رو عقب می انداختم و می خوابیدم تا 
وقتی که از خواب ســیر بشــم و بعدشم آن قدر تند حاضر 
نشــم و بــا ریلکســی، کــرم دســت و صورتم رو بزنــم و برم 
ســرکار و بعد از این که از ســرکار اومدم خونه، کل اتفاقات 
ح حال همه اونایی که به ثانیه از جلوم رد شــدند رو  و شــر
براشــون تعری� کنم و بنشــینم پای غیبت های ریز ریز و 
خاله زنکی، اون وقت از میان حرف ها نمره یک و نیم بچم 
رو بفهمــم و بزنــم زیر خنــده و نمره بدتر خــودم رو براش 

تعریــ� کنــم. بــا این همه حــال زندگی رو آن قدر ســخت 
نگیرم و یاد اتفاقات خوب گذشــته ای که رد شــده نیفتم و 

نگم ای بابا قدیم چقدر خوب بود!
امــا بــا همه این چیزایی که برای باباها شــاید اتفاق های 
گه باشــی، می بینی که قسط فلان  نشــدنیه، جای باباها ا
چیز مونده و هزار تا نگرانی پیش پا افتاده دست شــونون 
گه به من باشــه من این جا به جایی  رو دادن به هم. ولی ا
رو قلبــا قبــول می کنــم و حاضــرم خســتگی هاش رو بــا 
تمــوم جونــم بخــرم و برای غم هــاش مثل پیتزا شــریک 
شــم و ســاعت ها رو عقــب بنــدازم بــرای این کــه بیشــتر 

باهاش باشــم و دســت هاش رو با کرم مرطوب کنم 
و گــوش برای حرف هاش باشــم. راســتش من 

نمی تونم مثل خودت آن قدر خوب باشم اما 
می تونم جوری باشــم که بهــش افتخار کنی 

کــه باهــاش این زمــان حــال و آینده رو 
دوست داشــته باشی که همونی 

باشــم که بگی، بجا رسیدی، 
درســت همون موقع که 

نیاز بهت داشتم!

گه جــای بابا بــودم بعضــی وقت ها که  مــن ا
گریــه  کار برمی گشــتم، بــدون دلیــل  از ســر 

می کردم. 
آخــه فکــرش رو بکــن تــوی یــه روز عــادی بــا 
هــزار و یــک نفر ســر و کله بزنی، ده بیســت تا 
ک بشــنوی و دســت آخر وقتی  خبر وحشــتنا
برمی گــردی خونــه به دســتورات چنــد تا بچه 
غ ســوخاری و  گــوش بدی که پیتزا بهتره یا مر

بازم اونها رو خوشحال کنی. 
انــگار خــدا برای بابا بودن یــک نیروی عجیب 
بــه آدم هــا می ده؛  یک نیرویــی آن قدر زیاد که 
بتونی یــه وقت هایی راحت فراموش کنی  که 

چقدر روز بدی داشتی. که صبح به صبح از خواب 
گه یه وقت دخترت دلش خواست  نازت بزنی تا ا
ح دایناسور داشته باشه دست رد به  لباس با طر

خواسته اش نزنی. 
حتی وقتی پول دســتت باشه تمام عشقت اینه 
ج کنی و از لبخندشــون  کــه پــول رو برای بقیه خر

ذوق کنی. 
نمی دونــم شــاید حتــی وقتی بابا می شــی بهتر 
بلــدی که خــودت رو فراموش کنی و تمام فکرت 

بشه بقیه. 
از کلاس و درس و مدرســه گرفته تا حتی بعضی 
گــوش دادن بــه غرغرهــا و نیاز هــای  وقت هــا 

فوق غیرضروری شون. 
شــده حتــی گاهی خودت شــرمنده می شــی که 
مبــادا بچه هــات جلــوی رفیقاشــون شــرمنده 
بشــن. یا ماشــینی که با هزار بدبختی خریدی را 
می دی دست شون که یک شب بهشون خوش  
بگــذره و بعــدش از دیــدن ماشــینی که نص� در 
ســمت چــ� رو کامــل از دســت داده، ناامیــد 
نمی شــی و حتی دوباره هم ماشــین رو دســت 

همون بچه ها می دی. 
انــگار آدم هــا وقتــی بابا می شــن، خــدا خودش 
دســتش رو می ذاره پشت شــون که بتونن برای 

بقیه تکیه گاه باشن.

حقیقت کلمات 
آدم ها رســانه اند. دنیا پر اســت از رد اثر های شــان، تمام خاطراتی که در حاف�ه 

دنیا می ماند.
آدم ها با قدم زدن های معمولی در خیابان های این شــهر، ذره ذره اثر می گذارند چه برســد به 
صفحــه مجــازی ای کــه در اختیــار همه  قرار گرفته اســت، تعداد لایک های ما اســت که  میزان 
دوست داشــتنی بــودن و نبــودن کســی را تایید می کنــد و ابر قدرت های جهانی را در شــناخت 

سلایق هر کشوری یاری می رساند. 
هر کنش و نگاه و لبخندی که می زنیم، ت�ییرات اساسی ای در زندگی دیگران  می دهد و بعضی 

از رفتارهای مان برای همیشه در ذهن کسانی که کنارشان نفس می کشیم، باقی می ماند. 
رفتار انســان ها بزرگ ترین مرجع و رســانه اســت و امروزه آدم ها هســتند که با رفتار های شان 

تصمیم می گیرند چه وجهه ای از دین و خانواده و تفکرات و عقایدشان را به تصویر بکشند.
حضرت زینب)س( رســانه اســت، کســی که عمق زندگی اش به �رفای یک تاریخ اســت و بدون 
روایتش امروز چیزی از کربلا و آزادگی و حقیقت نمی ماند؛ کسی که کلماتش را تاریخ ساز انتخاب 

کرده بود و اولین خبرنگار زن جنگی بود. 
کسانی که بدون کلمات شان و صداهای شان 

چیــزی از روایــت فتح و آن روایت های ناب 
و عاشــقانه جنــ� ایــران و عــراق وجــود 

نداشت؛ کسانی که بدون شعر هایشان 
چیــزی از احــوالات دوران حملــه 
و  یــم  نمی فهمید ل هــا  م�و

فیلمنامــه یتیم خانــه ایــران کــه احتمالا 
بدون آن هیچ وقت از قتل عام میلیون ها 

ایرانی چیزی دستگیرمان نمی شد. آدم ها 
رسانه اند و هر کدام می توانند با کلمات شان، 

با بیت های شان، با مصاحبه های شان و 
با مستند های شــان یــک حقیقت 

رقم بزنند.

قادر، رسانه سردشت 
آدم ها رســانه اند و علاوه 

بر گفتار، حرکت شــان هــم دارای پیام 
اســت، برخــورد، مــدل و رنــ� لباس، 
عــادات و روابط اجتماعــی و... همگی 
نشــان دهنده طــرز فکــر مــا هســتند، 
در واقــع هــر فــرد روزانــه بــه صــورت 
ارادی و غیــر ارادی ده ها پیام به جهان 

پیرامونش ارسال می کند.
امــا فراتــر از این در گــذر تاریخ همواره 
انسان هایی رسالت روایت را به عهده 
داشــته و کلیــد رســیدن بــه حقیقــت 
که ســخت ترین  بوده اند، بازماندگانی 
لحاظــات را تــاب آورده انــد تــا راوی 

داستان باشند.
تصور کنید که کســی در آشــویتس زنده نمی ماند یا هیچ کدام از دخترکان ایزدی از چنگال 
داعش رها نمی شدند، چگونه جهان از آنچه بر آنها گذشت با خبر می شد؟ چه کسی شنوده  

قصه بدون قصه گو بود؟
قادر مولان پور را می توان  بهترین مثال برای این موضوع دانســت، رســانه ای به معنی 
گر نبود شــاید هیچ گاه صدای آنچه تابســتان ۶۶ در سردشــت گذشــت  واقعی کلمه که ا
به جهانیان نمی رســید، همان پیرمرد کرد که نماد ایســتادگی ملت ایران شــد، همان 
درخــت گــردو پیــر و رنجــور که گرچه کمرش از داغ همســر و فرزندانش شکســت، ولی از 
تلاش و ایســتادگی دســت برنداشــت و با یک حنجره خســته از دود شــیمیایی صدا رسا 

ایران در لاهه بود.
کنون فکر می کنم گاهی لازم است با خود بگوییم شاید رسالت ما هم رسانه بودن است  ا
پس باید به جن� مشکلات رفته و با صبر و شکیبایی سرد و گرم روزگار را بچشیم تا بتوانیم 
روایتگر این روز ها برای آیندگان شویم، رسانه ای برای گفتن حقیقت و رسیدن به عدالت.
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امــا بــا همه این چیزایی که برای باباها شــاید اتفاق های 
گه باشــی، می بینی که قسط فلان  نشــدنیه، جای باباها ا
چیز مونده و هزار تا نگرانی پیش پا افتاده دست شــونون 
گه به من باشــه من این جا به جایی  رو دادن به هم. ولی ا
رو قلبــا قبــول می کنــم و حاضــرم خســتگی هاش رو بــا 
تمــوم جونــم بخــرم و برای غم هــاش مثل پیتزا شــریک 
شــم و ســاعت ها رو عقــب بنــدازم بــرای این کــه بیشــتر 

باهاش باشــم و دســت هاش رو با کرم مرطوب کنم 
و گــوش برای حرف هاش باشــم. راســتش من 

نمی تونم مثل خودت آن قدر خوب باشم اما 
می تونم جوری باشــم که بهــش افتخار کنی 

کــه باهــاش این زمــان حــال و آینده رو 
دوست داشــته باشی که همونی 

باشــم که بگی، بجا رسیدی، 
درســت همون موقع که 

نیاز بهت داشتم!

آخــه فکــرش رو بکــن تــوی یــه روز عــادی بــا 

غ ســوخاری و  گــوش بدی که پیتزا بهتره یا مر

کسانی که بدون کلمات شان و صداهای شان 
چیــزی از روایــت فتح و آن روایت های ناب 

و عاشــقانه جنــ� ایــران و عــراق وجــود 
نداشت؛ کسانی که بدون شعر هایشان 

چیــزی از احــوالات دوران حملــه 
و  یــم  نمی فهمید ل هــا  م�و

فیلمنامــه یتیم خانــه ایــران کــه احتمالا 
بدون آن هیچ وقت از قتل عام میلیون ها 

ایرانی چیزی دستگیرمان نمی شد. آدم ها 
رسانه اند و هر کدام می توانند با کلمات شان، 

با بیت های شان، با مصاحبه های شان و 
با مستند های شــان یــک حقیقت 
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